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  چكيده
در ميان متـون مختلـف و رابطـه آنهـا بـا يكـديگر        پيوند واكاوي آثار ادبي با تكيه بر مسئله

بطوريكه كشف لايه هاي پنهاني متون به بسزايي برخوردار است  از اهميت يند معناسازيآفر
توان بـه  ه مهمترين پيوندهاي ميان متون مياز جمل. انجامد متن مي ندناي از خوا تازهدرك 
قرآن كريم هاي حضور قرآني در آثار مختلف ادبي اشاره كرد كه اديب از معاني و الفاظ  جلوه

  .جويددر كلام خويش بهره مي
سعدي يكي از بزرگان ادب فارسي است كه در جاي جاي اشعار تـازي خـود از مفـاهيم    

هاي شـعرش  ايي و شيوه بيـاني قرآنـي در شـريان   طوريكه تاثير محتوبرده است، ب بهرهقرآني 
ز آيـات، الفـاظ، مضـامين و    قصايد تـازي سـعدي بـافتي زيبـا و تاثيرپذيرفتـه ا      .جريان دارد

ين قصايد تازي خود با معاني و الفاظ قرآن، تنهـا بـه   ئهاي قرآني است كه شاعر در تزداستان
كـارگيري معنـا در   بالاترين سطح تاثيرپذيري يعني ب است؛ بلكه بهتكرار الفاظ اكتفا ننموده 

  .  بافتي نو و فضايي جديد پرداخته است
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  مقدمه
قرآن كريم براي سخنوران مسلمان كه به زبان عربي آشنا بودند هرگز يـك كتـاب مـذهبي    

ي در كنار ابعاد مذهبي، ويژگيهاي شگرف ديگري را نيـز  اين كتاب آسمان. صرف نبوده است
داراست كه پيوسته آن را براي شعرا و ادبا به شكل يك منبع بي پايان نيـروي بيـان و يـك    

رآورده است؛ از همين رو در پژوهشها و بررسـيهاي  آبشخور دل انگيز أخذ، اقتباس و الهام د
ر قرآني در نظم و نثر ادبا يافته و گاهي آن شده است كه ردپايي از اين اثادبي هواره سعي مي

تفسير و توضيح .. هاي بلاغي مانند اقتباس وتاثيرپذيري اوليه و يا تحت عنوانرا در قالب يك 
هـاي  اسـتخراج لايـه  تـوان بـا   تكيه بر دستĤوردهاي نقد معاصر ميدرحاليكه امروزه با . دهند
 . ار دست يافتاين آث از نوين يبه دركادبي  متونقرآني در  ةتنيد

ها شاعر از آيات قرآنـي تاثيرپذيرفتـه اسـتخراج    كه در آندر اين مقاله اشعار تازي سعدي 
بـه   »متـوازي  ةو رابط ـ ،جزئي ي، نفيكل ينف«تاثيرپذيري سه سطح با تكيه بر  شده وسپس

 چگونگي قدرت خارق العاده ايم تا بررسي چگونگي حضور آيات قرآني در اين اشعار پرداخته
  .مضامين شعري با معاني قرآني در سطوح مختلف نشان دهيمرا در امتزاج  رشاع

  
 پژوهش هدف

قرآنـي در اشـعار تـازي سـعدي و نشـان دادن       تاثير كميت و كيفيت تبيين مقاله اين هدف
باشد بطوريكه از چارچوب يك فرايند تـاثير پـذپري و يـا    واياي زيبايي ادبي و بلاغي آن ميز

  .اتر رفته وسعي دارد خوانشي جديد از اين اشعار ارائه دهداقتباس ساده قرآني فر
 
  پژوهش ةپيشين

در خصوص تاثير مفاهيم قرآني در شعر و نثر فارسي سعدي آثار زيادي به رشـته تحريـر در   
آمده است كه ارتباطي با موضوع اين مقاله ندارد؛ چرا كه پژوهش حاضر محـدود بـه اشـعار    

رسي زبانان نبـوده و حتـي تحليـل محتـوايي آن كمتـر      كه مورد توجه فااست تازي سعدي 
 .شـود متمـايز محسـوب مي  بنابراين موضوع اين مقاله موضوعي جديد و . صورت گرفته است

  .1پيش از اين نوآوريها و شگردهاي استفاده از آيات قرآن در اشعار فارسي بررسي شده است
 

  
  

                                                 
  .91، بهار 15نظم و نثر فارسي، شماره الهه آبين، فصلنامه سبك شناسي . امُيد مجد. مقاله شگردهاي استفاده سعدي از آيات قرآن كريم .  1
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 پژوهشة ويپرسشها و ش

 قرآنـي را ومعاني چگونه الفاظ ي در اشعار تازي خود ست كه سعدايني مقاله هاي اصلپرسش
بكار بسته است؟ آيا شاعر توانسته است كه مفاهيم قرآني را در سبك و سياقي جديد و بعضا 
متفاوت از سياق اصلي قرآني بكار گيرد؟ آيا استفاده از معـاني و الفـاظ قرآنـي در مضـامين     

چارچوب يـك اقتبـاس سـاده     ورد يا فقط درتوانسته شعري لطيف وزيبا پديد آ... غزل، رثا و
   گنجد؟ قرآني مي
اسـتخراج اشـعار    و استقراء با كه است توصيفي-تحليلي رو پيش ةمقالدر  پژوهش ةشيو

از آيـات قـرآن    اين اشـعار  به تبيين فرآيند تاثيرپذيري تازي سعدي وتحليل  محتوايي آنها،
  .ميپردازد» نفي كلي«، و»نفي جزئي«، »متوازي«كريم در سه سطح تأثيرپذيري 

  
  سطوح مختلف تاثيرپذيري از قرآن كريم در اشعار تازي سعدي

امروزه در نقد ادبي معاصر، متن ادبي رشته كلماتي عرضه شده از يك مولـف واحـد نبـوده،    
 ـ    بلكه فضايي چند بعدي است كـه در آن طيـف متنـوعي از نوشـته     د           هـا در هـم آميختـه ان

) (Image – Music – Text. Barthes: p: 53 . بـا متـون ديگـر در     طـور لا ينفـك   بـه  يهر متن ادببنابراين
-يشـكل  يهـا  تغييـر  تكـرار و  تلمـيح،  ارتباط متقابل به صـورت   اينكه  ارتباط متقابل است

و   متـون پيوندهاي  و كشف اين (The Bounded Text. Kristeva: pp. 36-63)گيرد صورت مي... ي ومحتواي
بهـاي  در چارچو مـتن را  هيا ناخودآگـا  خودآگاهاست كه  متن خواننده ن به عهدهچگونگي آ

بازخوانشي د و با تكيه بر همين مقولات برخي متن را نوعي دهارجاعي زبان معرفتي قرار مي
  .(Intertextuality. Allen: p. 29) دانسته انداز آثار پيشينيان 

نفـي  «، »متـوازي «معمولا در سه سطح ميزان و فرآيند تاثيرپذيري ميان متون مختلف، 
 در حقيقـت ميـزان وكميـت    سـه سـطح  صـورت ميگيـرد كـه ايـن     » نفـي كلـي  «، و»جزئي

بنـدي  تقسـيم   .)79-90 صص ـ :اوكريستي ،علم النص(دهدنشان ميمتون يك متن را از ديگر تأثيرپذيري 
دهـد كـه   يخطوطي را تشـكيل م متون  تنيدگي و پيوستگي ميانفوق بدين جهت است كه 

و ميزان ظهور و يا خفاي مـتن مبـدأ در مـتن     ين خطوط گاه برجسته و گاه نامرئي هستندا
ها و فرآيندهاي متفـاوتي از تـداخل متـون در نظـر     خود باعث ميشود كه ما مدلخودبمقصد 

كه در ادامه به تعريف هرچه بيشتر از هر مـدل و  ) A Map of Misreading. Bloom: p. 19(داشته باشيم 
  .آن با توجه به اشعار تازي سعدي خواهيم پرداخت مصاديقي از
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  سطح متوازي در فرآيند تاثيرپذيري از مفاهيم قرآني
مبدأ در متن مقصـد  كمترين تغيير از متن ، »تاثيرپذيري متوازي«نخست يا همان سطح در 

بـه  شـود  در متن مقصد حاضـر مي  هيچ تغيير ي متن مبدأ بدونگاه حتي مشاهده ميشود و
هدف معمولا  .)79ص  :اوكريسـتي  ،علم النص( ي باشددر متن حاضر متجلّ غائبمتن  ةشالودطوري كه 

ها با واژه كاملو بيان  اوليه س آميز به متنممكن است نگاه تقد در متن از اين ثبوت انتقالي
ابـداع و  كمتـرين   باكه است  سطح تاثيرپذيرياده ترين كه اين فرآيند س باشد هدفي خاص

  . ر ميرودبكانوآوري 
تـوان بـه   در اشعار تـازي سـعدي شـيرازي مي   » يتاثيرپذيري متواز«از مصاديق اين نوع 

  :شماري اشاره كرد از جملهابيات بي
  1لا، من هداه االلهُ فهَو المهتَدي     أو يحسب الإنسانُ ما سلك اهتَدي

  ) 129ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                            

داند ومعتقد براي شناخت طريقت الهي كافي نمي شاعر دراين بيت تلاش مجرد انسان را
است كه بايد اراده و الطاف ذات باري تعالي شامل حال انسان نيز باشد تا بتواند مسـير حـق   

در حقيقت برداشتي از مضامين بلند قرآني اسـت كـه   را از باطل تشخيص دهد كه اين معنا 
، الفاظ و عبارات قرآنـي را بـدون هـيچ گونـه تغييـر      »تاثيرپذيري متوازي«شاعر به مصداق 

اين مضمون در ايات بي شماري در قـرآن كـريم   . وتحول ساختاري در شعر خود اورده است
رُونَ    من يهد اللهّ فهَو الْمه (: وارد شده است از جمله م الْخَاسـ ك هـ  2)تَدي ومن يضلْلْ فأَُولَئـ

  .زمر 37زمر،  23روم،  29كهف،  17: و نيز ]178/الأعراف[
  :توان بدين بيت اشاره كردونه ديگر از اين نوع بينامتني مينم

  3و إن لم تكَنُ و العصرِ إنّك في خُسرِ    ربحت الهدي إن كُنت عاملَ صالحٍ
  ) 139ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                             

ميباشـد  » العصر«ريفه سوره يه شآكه مصرع دوم بيت فوق نوعي بينامتني متوازي از دو 
  .]2/العصر[ 4)ي خُسرٍإنَِّ الإْنِسانَ لفَ ( ]1/العصر [)والعْصرِ  (: فرمايدكه مي

گيرد؛ ام بكـارمي لاي ابيات خود الفاظ و معاني قرآني را با مهـارت تم ـ سعدي گاهي در لاب
گونه تغييـر آن را نـوعي   يه قرآني را جدا ساخته وبدون هيچبدين صورت كه بخشي از يك آ

                                                 
 تنها آنكس راه خواهد يافته خواهد بود كه خدايش رهبري كند. پندارد كه با كوشش به راه راست ره خواهد برد؟ چنين نيستآيا انسان مي .1

 »يانكاران عالمندهر كه را خدا هدايت فرمايد هم اوست كه هدايت يافته، و آنها را كه به گمراهى واگذارد هم آنان ز« . 2

 سوگند كه در خذلاني "عصر"چون نيكوكار باشي نصيب هدايت يابي ورنه به  .3

 »كه انسان هم در خسارت و زيان است، قسم به عصر«  .4
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زي مثلا وي در باب نصيحت به دنيـاگري . دهدمتوازي با بيت شعري خود قرار مي تاثيرپذيري
  :گويدمصرف ثروت در امور خيريه چنين ميو

  1في مصرفَ الخَيرِ لا باغٍ و لا عاد     طوُبي لمن جمع َالدنيا و فرقّهَا 
  ) 124ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                              

متـوازي از آيـه شـريفه    تاثيرپـذيري  نوعي » لا باغ و لا عاد «عري فوق عبارت در بيت ش
) ُكملَيع رَّما حتةََإنَِّميالْم   اد والدم ولَحم الْخنزيِرِ وما أُهلَّ بهِ لغَيرِ اللهّ فَمنِ اضْطُرَّ غَيرَ باغٍ ولاَ عـ

نحل ميباشد كه  115انعام، 145و نيز آيات ] 173/البقرة[ 2)ر رحيم فَلا إِثمْ علَيه إنَِّ اللهّ غفَوُ
  .در آنها آمده است» غير باغ و لا عاد«

 عباراتي قرآني خود معمولاتاثيرپذيري ي از ئهاجالب آن است كه سعدي در چنين مدلنكته 
ين معنا كه باشد؛ بددر قرآن كريم مي» تكرار« ويژگي  دهد كه دارايرا مورد گزينش قرار مي

الفاظ و عبارات اقتباس شده در چندين سوره و يا آيات قرآني بكار رفته اند تا خواننده اشعار 
گر مثلا شاعر در جاي دي. براحتي بتواند اين ارتباط ميان اشعار و الفاظ قرآني را برقرار نمايد

  :گويداز اشعار تازي خود در باب غزلسرايي چنين مي
ري تَصابياً ومري ضلََّ عمَأمرَا     لع ذلك حدثُ االلهُ بعد3ي  

  )145ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                           

شاعر با اشاره به جور و جفاي محبوب در بيت فوق، مصراع دوم شعرش را نوعي مفهـوم  
وكَذَلك (و يا آيه شريفه ] 1/الطلاق[ 4)لعَلَّ اللَّه يحدثُ بعد ذَلك أمَرًا  (ريفه متوازي با آيه ش

قرار ] 113/طه[ 5)أنَزَلْنَاه قُرْآنًا عربَِيا وصرَّفْنَا فيه منَ الوْعيد لعَلَّهم يتَّقوُنَ أَو يحدثُ لهَم ذكْرًا 
  .داده است

معـاني و   يرپذيري نوعي زيبايي خاص وجود دارد كه ناشي از بكـارگيري در اين مدل تاث
سرايي ميباشد بي انكه به قداست اين الفاظ و عبارت خدشه اي وارد الفاظ قرآني در باب غزل

  :مثلا شاعر در جايي ميگويد. شود
  

                                                 
 خوشا آنكه ثروت دنيا را گردآورد و آنرا به نيكي پراكنده ساخت بي آنكه نابكار و ستمگر باشد .1

بر شما مردار و خون و گوشت خوك را و آنچه را كه به اسم غير خدا كشته باشند، پس هر كس كه به خوردن آنها  به تحقيق، خدا حرام گردانيد« .2
 »ان استمحتاج و مضطر شود در صورتى كه به آن تمايل نداشته و از اندازه رمق تجاوز نكند گناهى بر او نخواهد بود كه محققا خدا آمرزنده و مهرب

 به جانم سوگند وقتست كه خداوند گشايشي در كارم حاصل نمايد. د دادمعشوق عمر مرا به با . 3

 »تو ندانى شايد خدا پس از طلاق كارى از نو پديد آرد يعنى ميل رجوع در شما حادث گرداند« . 4

ت را به انواع گوناگون تذكر داديم، ها و اهوال قيام و ما اين گونه اين قرآن عظيم را قرآنى با فصاحت كامل عربى بر تو فرستاديم و در آن وعده « . 5
 »باشد كه مردم پرهيزكار شوند يا پندى از نو بر ايشان آورد
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  1ثمُ يخشَي الملام فهَو مليم     فيكمُ  المحبةَكلُُّ من يدعي 
  )154ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                            

رت پاياني مصراع باشد ولي شاعر عباي بالا داراي معناي غزلي ميبا وجود اينكه بيت شعر
وجنوُده فَنَبذنَْاهم في الْيم وهو  فأَخََذنَْاه (گونه دخل و تصرفي از آيه شريفه دوم را بدون هيچ

 يمل(و يا آيه كريمه ] 40/الذاريات[  2)م  يملم وهو وتالْح هاخـذ  ] 142/الذاريات[ 3 )فَالْتقََم
خـود در بـاب مـدح و سـتايش      در جايي ديگر سعدي در يكي از قصـايد تـازي  . نموده است
  :گويدچنين مي

  4لقََد آوي إلي ركنٍُ شَديد     ه جليلِ قَدرٍ من استَحمي بجا
  ) 128ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                             

 قَالَ(هاي شعري سابق، مصراع دوم نوعي مفهوم متوازي است با آيه مباركه  كه همانند نمونه
يدكنٍْ شَدآويِ إِلىَ ر ةً أَوُقو ُي بكِمأنََّ ل َباشـد و يـا در يـك مقطـع كوتـاه      مي] 80/هـود [ 5)لو

  :سرايدرك گناه چنين ميشعري در باب زهد و توصيه به ت
  6قَيد الأساري و إخوانٌ عليَ سرُرِ   يا فاعلَ الذَّنبِ هل تَرضي بِنفَسك في 

  ) 142ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                           

ي     (نوعي چيـنش متـوازي بـا آيـه شـريفه      » إخوانٌ عليَ سرُرِ« كه عبارت  ا فـ ونَزَعنـَا مـ
دارد و شاعر عبـارت قرآنـي را بـا    ] 47/حجرال[ 7)صدورِهم منْ غلٍّ إخِوْانًا علىَ سرُرٍ متقََابلِينَ 
  .امانت كامل در متن مقصد نقل كرده است

همانطور كه قبلا نيز گفته شد اين نوع گزينش عبارات قرآني كاملا هوشمندانه وهدفمند 
نشسـتن بـر تخـت    «باشد؛ مثلا مفهوم در قرآن كريم مي» تكرارمندي« بك و داراي س بوده

رُرٍ    (: وارد شـده اسـت ازجملـه    زيـادي در آيـات  در بيت شعري فـوق،  » زتهاي ع علـَى سـ
ــابلِينَ  ــينٍ   (و ] 44/الصــافات[ 8)متقََ ــورٍ ع م بِحــاه ــفوُفةٍَ وزوجنَ صــرُرٍ م ــى س ــينَ علَ ئتَّك9)م 

                                                 
 آنكس كه از عشق تو دم زند و از ملامت بيمناك باشد سزاوار ملامت است . 1

 »به قهرگرفتيم و به دريا انداختيم كه در خور هر نكوهش و ملامت بود ما هم او را با همه سپاهش«  . 2

 »و ماهى دريا او را به كام فرو برد و او در خور ملامت بود«  . 3

 آنكس كه به جاه بزرگي پناه برد به جانپناهي محكم رخت كشيده است.  4

 »بردم اى كاش مرا بر منع شما اقتدارى بود يا حالى كه بر منعتان قدرت ندارم از شر شما به ركن محكمى پناه مى: لوط گفت« . 5

 پسندي كه در آن روز تو در زنجير اسيران باشي و برادرانت بر تختها هستندبر خود مياي خطاكار  . 6

و ما آيينه دلهاى پاك آنها را از كدورت كينه و حسد و هر خلق ناپسند به كلى پاك و پاكيزه ساختيم و همه برادروار روبروى يكديگر بر  « . 7
 »تختهاى عزت بنشينند

 »اند اى عالى رو به روى يكديگر نشستهآنان را در بهشت بر تخته« . 8

 »ايم اند و ما حور العين را همجفت آنان گردانيده در حالى كه نزديك هم بر تختهاى عزّت تكيه زده« . 9
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رُرٍ موضـُونةٍَ  علىَ  (] 34/الزخرف[ 1)ولبيوتهمِ أبَوابا وسرُرا علَيها يتَّكؤُونَ  (و ] 20/الطور[  2)سـ
  ].15/الواقعة [

  
  در بكارگيري مفاهيم قرآني»  نفي جزئي« 

از متن مبدأ پيچيده تـر ميباشـد    مقدار وامگيري كه در فرآيند پيوند ميان متون سطح دوم
مـتن  در  پيشـين از متن يـا متـون    نيمه محسوسي پاييردنام دارد كه در آن » نفي جزئي«

  .)79ص  :اوكريستي ،علم النص(شودنيز ناميده مي» امتصاص«يند گاهي آاين فر. شوديديده م مقصد

گر است و گاه نوع جلوه مقصددر متن  مبدأبخشي از ساختار متن تنها » نفي جزئي« در 
قـانون   .باشداز متن مادر  تواند به صورت عينيمي معنايي الفاظ اقتباسي طرز چيدنسياق و 

كه در آن متن پنهـان نـه چنـان     ي ميان متون استفراتر تنيدگ ةمرتبدر اين سطح، جذب 
اي اسـت كـه   اي با آن پيدا كند و نه مرحلهي برجستهنپوشايابد كه متن جديد همظهور مي

تيـزبين از ايـن ارتبـاط نـامرئي و      ةو فقط خوانند برسدي گفتگو و نفي كلّ بهها در آن رابطه
اي ميانه از تـأثير  مرتبه سطحاين در حقيقت  .)79ص  :اوكريستي ،علم النص(آگاهي يابد اشاري ميتواند

صورت تغيير يافته، در پوششي تازه و قالبي نوين مطـرح  ب و تأثر است كه در آن متن پنهان،
ةا به مرتبميگردد ام بنـابراين  . شـود يپايي از آن در متن تازه ديده مفنا نميرسد و همواره رد

؛ بلكـه پـا را از لفـظ فراتـر نهـاده بـه       گرددنميتنها در قالب لفظ مطرح  نفي جزئي يا جذب،
يابد و گاه تلاقي دو انديشه پنهان و حاضر، تار و پود و بافت جديد متن را انديشه نيز راه مي

  .آوردبه وجود مي
    تـوان بـه بيتـي از سـعدي اشـاره كـرد كـه در ضـمن         مي» نفي جزئـي « از مصاديق اين 

  :غول و ويراني آن سروده استاي در سوگ شهر بغداد بعد از حلمه م قصيده
  3بِمقتلَه الزَّوراء إليَ مطلعَِ الفَجرِ     علَيهمِ سلام االلهِ في كلُِّ لَيلةٍَ

  ) 136ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                            

جديـد از آيـه    بيانيتوان دريافت كه مفهوم شعري مذكور فوق مي با كمي تعمق در بيت
باشد كه شاعر ساختار آيه مباركـه را در  مي] 5/قدرال[ 4)سلَام هي حتَّى مطلْعَِ الفَْجرِ (مباركه 

نوعي تفاوت در سياق » نفي جزئي« همچنين با نظر به قانون . قالب جديدي ارائه داده است
هاي شـب مقصد جالب توجه است؛ چرا كه اين آيه در بيان منزلـت والاي  نيز در متن مبدأ  و 

                                                 
 »داديمينگار كه بر آن تكيه زنند قرار مو نيز بر منزلهاشان از بزرگى و وسعت درهاى بسيار و تختهاى زر«  . 1

 »بفت مرصع به انواع جواهر تكيه زنندآنان بر سريرهاى زر«. 2

 هرشب تا سپيده دم در قتلگاه بغداد درود خداوند بر ايشان باد. 3

 »اين شب رحمت و سلامت و تهنيت است تا صبحگاه«  . 4
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درحاليكه سعدي با ايجاد  )192ص: ، محمود طالقـاني 4پرتوي از قرآن، ج(قدر در قرآن كريم ذكر شده است 
  .نوعي تحول مضموني آن را در رثاي شهر بغداد بكار برده است

 :زلي سعدي اشاره كرد با اين مضمونتوان به يكي از ابيات غنمونه ديگر در اين باب مي

  1لنَ تُحط بِذالك خُبرا إذا                 ذَر حديثي و ما عليَ منَ الشَّوقِ 
  ) 144ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                                

وكَيف (ب قراردادن ملامتگر خويش مصراع دوم بيت شعري را از آيه قرآني شاعر با مخاط
برگرفته است كه نوعي تغييـر و تحـول جزئـي    ] 68/الكهف[ 2)تَصبِرُ علىَ ما لمَ تُحطْ بهِ خُبرًا

از طرفـي ديگـر آيـه    . نيز در آيه مباركه ايجاد شده است تا با موسيقي شعري هماهنگ شود
دارد ) ع(با بنده صالح خـدا خضـر  ) ع(ق قرآني اشاره به ملاقات حضرت موسيمباركه در سيا

او را بي خبر از حقيقت و باطن اعمـال خـود دانسـته اسـت     ) ع(كه خطاب به حضرت موسي
 باشد؛م سخن در شعر سعدي معاني غزلي ميدرحاليكه مقا )475ص :موسوي همداني ،13 ترجمه الميزان، ج(

آنچـه را كـه در   توانسـت  نمي) ع(عا ميكند همانطور كه موسـي گويا شاعر شيرين سخن ما اد
د، پس ملامتگران نيز از داستان عم عشـق  تحمل كنديد مي) ع(حضرت خضرطريق تعليم از 

  .من بي خبرند وحتي تحمل آن را نخواهند داشت
  :گويدن قصيده و در ادامه بيت پيشين ميسعدي همچنين در همي

  3لقََد جِئت بِالنَّصيحةِ نكُرا     عاذلي كُف عن ملامي فيهنِّ
  ) 144ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                            

خواهد كه دست از نكوهش او بردارند و شاعر در اين بيت دوباره از ملامتگران خويش مي
كنـد  عله عشق را در وجود او خـاموش نمي ز ندهند؛ چراكه اين پند و اندرز شاو را پند و اندر

با ) ع(مصراع دوم بيت شعري فوق دوباره برگرفته از همان داستان ملاقات حضرت موسيكه 
ا      (: وارد شده اسـت » كهف«دارد كه در سوره مباركه ) ع(خضر ا غلَُامـ ى إِذَا لقَيـ فَانطلَقَـَا حتَّـ

  ].74/الكهف[ 4)بغَِيرِ نفَْسٍ لَّقَد جِئتْ شَيئًا نُّكْرًازكيةً أقََتلَتْ نفَْسا  فقََتلَهَ قَالَ
 )478ص :موسوي همداني ،13 ترجمه الميزان، ج(دارد ) ع(از خضر) ع(آيه فوق اشاره به ملامتگري موسي

خـود بكـار   كه شاعر با ايجاد نوعي تغيير وتحول در ساختار لفظي آيه قرآني، آن را در شـعر  

                                                 
 توكه از داستان من و غم عشق من بي خبري پس آن را فروگذار و سكوت كن  . 1

 »اى؟ ز علم آن آگهى كامل نيافتهو چگونه صبر توانى كرد بر چيزى كه ا«  . 2

 كني، خاموش باش كه اندرزت ناخوشايند استاي كه مرا در عشقشان ملامت مي. 3

گناه  آيا نفس محترمى كه كسى را نكشته بود بى: باز موسى گفت. گفتگو به قتل رسانيد و باز هم روان شدند تا به پسرى برخوردند، او پسر را بى«  . 4
 »يار منكر و ناپسندى كردىكشتى؟ همانا كار بس
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را بـه سـرزنش ملامـت    ) ع(از خضـر ) ع(بسته است و سپس معنا ومفهوم سرزنشگري موسي
  .كنندگان از عشق خود پيوند داده است

سعدي در اشعار تازي خود گاهي دست به تلفيق چند آيه ميزنـد تـا هرچـه بيشـتر بـر      
از غزليات خـود  ر ضمن يكي به عنوان نمونه وي د. زيبايي و عمق معنايي اشعار افزوده گردد

  :سرايدچنين مي
  1و ارتد يوماً ألتقَيتُك بصيرا   و لعلَّ أن تَبيض عيني بِالبكا              

  ) 147ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                             

و انتظار طولاني يعقوب در ديدار ) ع(ا اشاره به داستان حضرت يوسفشاعر در اين بيت ب
نهْم وقـَالَ    (فرزند خويش، مصراع اول بيت شعري را نوعي نفي جزئي از آيه شريفه  وتوَلَّى عـ

  يم را  و مصـراع دوم ] 84/يوسـف [ 2)يا أسَفىَ علىَ يوسف وابيضَّت عينَاه منَ الْحزنِْ فهَو كَظـ
فلََما أنَ جاء الْبشيرُ أَلقَْاه علىَ وجههِ فَارتَد بصيرًا قـَالَ   (چينشي لفظي و جديد از آيه مباركه 

  . قرار داده است] 96/يوسف[ 3)أَلمَ أقَلُ لَّكمُ إنِِّي أَعلمَ منَ اللهّ ما لاَ تعَلَمونَ 
فرآيند نفي جزئي و تلخـيص الفـاظ و    سعدي در بيت شعري خود توانسته است با نوعي

را در كنار هم و در يك بيت ذكر نمايد؛ ) ع(عبارات قرآني، هه معاني داستان حضرت يوسف 
يعني شـروع روز جـدايي   ) ع( بطوريكه ابتدا وانتهاي مضمون قرآني و داستان حضرت يوسف

زيبايي هرچه تمـام  از پدر تا روز ديدار را در يك جا جمع نمايد و سپس آن را با ) ع(يوسف 
در سياق جديد غزلي يعني شروع روز فراق از محبوب خود تا فرارسيدن موعـد وصـال بكـار    

  .گيرد
بنابر آنچه گفته شد موضوع بكارگيري مضامين قرآني در اشعار سعدي نياز به يـك نگـاه   

 شـاعر در . فرد شاعر در ايـن نـوع اقتباسـات دارد   رد كه حكايت از هنرمندي منحصر بتازه دا
در معنا و مفهوم  تغيير و تحولي مختصر» نفي جزئي«حقيقت با دست زدن به نوعي فرآيند 

كند تا ذهن خواننده دچار گمراهي و عدم توانايي در ايجاد پيوند ميان اشـعار  قرآني ايجاد مي
. و مضامين قرآني نشود و از طرفي ديگر هنرمندي ادبي اشعار نيز به قوت خود بـاقي بمانـد  

  :جايي از اشعار خود چنين گفته است مثلا وي در
  

                                                 
 اگر يعقوب وار ديدگانم از گريه سپيد گردد، روز ديدارت دوباره بينا خواهم شد.  1

و از گريه غم چشمانش سفيد شد و سوز هجران و داغ دل ! وا اسفا بر فراق يوسف: آنگاه يعقوب از شدت حزن روى از آنها بگردانيد و گفت« . 2
 »بنهفت

 به شما نگفتم كه از لطف: آمد و بشارت يوسف آورد پيراهن او را به رخسارش افكند و ديده انتظارش به وصل روشن شد، گفت پس از آنكه بشير«  .3
 »!خدا به چيزى آگاهم كه شما آگه نيستيد؟
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  1و منَّ علَينا بِالجميلِ منَ الصبرِ     عفَا االلهُ عنّا ما مضيَ من جريمةٍ 
  ) 140ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                           

ري بيت فوق به كمي تعمق وژرف انديشي نياز دارد؛ چراكـه سـعدي بـا    درك معناي شع
، مصراع اول بيـت شـعري خـود را بـه جنايـت      )ع(بكارگيري مضمون داستان حضرت يوسف

در حق برادر خويش اختصاص داده است و سپس در مصراع دوم به ادامه ) ع(برادران يوسف
اشـاره كـرده اسـت كـه در آيـات       حوادث بعدي همين داستان و صبر يعقوب در فراق فرزند

ولتَ   (قرآني نيز وارد شده است ازجمله، آيه كريمه  وجĤؤُوا علىَ قَميصه بِدمٍ كَذبٍ قَالَ بلْ سـ
قَالَ بلْ  (و نيز ] 18/يوسف[ 2)لكَمُ أنَفُسكمُ أمَرًا فَصبرٌ جميلٌ واللهّ الْمستعَانُ علىَ ما تَصفوُنَ 

وسكالْح يملْالع وه ا إنَِّهيعمج ِي بهِمنيأْتأنَ ي ّى اللهسيلٌ عمرٌ جبرًا فَصَأم ُكمأنَفُس ُلكَم َلت3)يم 
  ].83/يوسف[

يكي از ابيات اوست كه در شكر و » نفي جزئي« نمونه ديگر از اشعار تازي سعدي در فرآيند 
با بيان عظمت وقدرت الهي در جهان، همه موجودات را حمد ذات باري تعالي سروده است و 

  :در برابر ذات اقدس سجده بر خاك مي يايد
  4تَخرُّ بينَ يديه سجداً ذُلُلا             جمهرةًالجنُّ و الإنس و الأكوانُ 

  )152ص: ي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازياشعار عرب(                                                                             

از الفاظ » نفي جزئي «نوعي فرآيند » تَخرُّ بينَ يديه سجداً « در بيت شعري فوق عبارت 
هاي قرآني در آيات متعدد است كه شاعر بـا ايجـاد تغييـر و تحـول جزئـي، آن را در      و عبارت

ورفعَ أبَويه علىَ العْرشِْ وخَرُّواْ  ( سياق شعري خود بكار بسته است؛ از جمله اين آيات مباركه
إِذَا (و ] 107/الإسراء[ 6)إِذَا يتلْىَ علَيهمِ يخرُّونَ للأَذقَْانِ سجدا  (و ] 100/يوسف[ 5)لهَ سجدا 

ا   ا   (و ] 19/58[ 7)تُتلْىَ علَيهمِ آيات الرَّحمن خَرُّوا سجدا وبكيـ ذينَ إِذَا    إنَِّمـ ؤمْنُ بĤِياتنـَا الَّـ يـ
  ].15/السجدة[ 8)ذكُِّرُوا بهِا خَرُّوا سجدا

                                                 
 اميد كه پروردگار از گناهان گذشته ما درگذرد و ما را صبر جميل عطا فرمايد . 1

بلكه امرى زشت قبيح را نفس مكّار در نظر شما بسيار زيبا جلوه : خون دروغ نمودند و نزد پدر آوردند يعقوب گفت و پيراهن يوسف را آلوده به«  . 2
 »داريد بس خداست كه مرا يارى تواند كرد داده، در هر صورت صبر جميل كنم، كه بر رفع اين بليه كه شما اظهار مى

عقوب گفت اين قضيه هم مانند يوسف و گرگ حقيقت ندارد بلكه چيزى از اوهام عالم نفس بر شما آنها نزد پدر آمده و قضيه را اظهار داشتند ي« . 3
 »جلوه نموده، پس من باز هم راه صبر نيكو پيش گيرم، كه اميد است خدا همه ايشان را به من باز رساند، كه او خدايى دانا و درستكار است

 وند به تواضع سجده برخاك مي برندجن و انس و جهان آفرينش همگي در پيشگاه خدا . 4

 » و پدر و مادر را بر تخت بنشاند و آنها همگى پيش او به شكرانه ديدار او، خدا را سجده كردند«  . 5

 »هر گاه اين آيات بر ايشان تلاوت شود همه با كمال خضوع و فروتنى سر طاعت بر حكم آن فرود آورند« . 6

 »ها تلاوت شود با گريه شوق و محبت روى اخلاص بر خاك نهندهر گاه آيات خداى رحمن بر آن « . 7

 »اند كه چون آيات ما را بشنوند به سجده بيفتند و پروردگارشان را به پاكى بستايند و سركشى نكنند تنها كسانى به آيات ما ايمان آورده« . 8



  253/ر عربي سعدي شيرازيچگونگي حضور آيات قرآني در اشعا
 

 

از شـعراء بـر عمـر جـواني افسـوس       سعدي در جايي ديگر از اشعار تازي خود مانند بسياري
  :خورد كه به بطالت گذشته و اينك به اندوه پيري دچار شده استمي

  1لا لهو بعد اشتعالِ الشَّيبِ في راسي    لاهيةًيا لهف عصرَ شَبابٍ مرَّ 
  )149ص: ي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازياشعار عربي سعد(                                                            

قـَالَ   (مصراع دوم بيت شعري فوق از نظر لفظي و معنايي تناسب نزديكي با آيه مباركـه  
ولـي عبـارت شـعري در    . دارد] 4/مـريم [ 2)عظمْ منِّي واشْتعَلَ الـرَّأسْ شـَيبا   رب إنِِّي وهنَ الْ

مصـداق همـان فرآينـد    مقايسه با آيه مباركه دچار نوعي تغيير لفظي جزئي شده اسـت كـه   
وع فرآينـد در اشـعار تـازي سـعدي بوفـور يافـت       البته مصاديق اين ن. باشدمي» نفي جزئي«

اي از همين  هاي قرآني در اشعار وي را نمونهش عمده اي از عبارتميشود بطوريكه ميتوان بخ
  :مثلا در بيت شعري زير. بدانيم» نفي جزئي« نوع 

  3سألتُك العفو إنيّ مخطئٌ ناسي    يا واعد العفوِ عما أخطأَوا و نسوا 
  ) 149ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                            

و حتـي الفـاظ   -شاعر با دعا به درگاه پروردگار خويش و طلب مغفرت، معنا ومفهوم شـعري  
را در نوعي چينش جديد همراه با تغيير و تحولي جزئي از آيات قرآني اخـذ نمـوده    -شعري

رٌ    إنَِّا آمنَّا بِربَنَا (: است كه مي فرمايد ه خَيـ ليغفْرَ لَنَا خَطَايانَا وما أكَْرَهتَنَا علَيه منَ السحرِ واللَّـ
ذي    (ونيز ] 286/البقرة[ 5)ربنَا لاَ تؤَُاخذنَْا إنِ نَّسينَا أَو أخَْطأَنَْا  (و ] 73/طه[ 4)وأبَقىَ  و الَّـ وهـ

  ].25/الشوري[ 6)عنِ السيئَات ويعلمَ ما تفَعْلوُنَ  يقْبلُ التَّوبةَ عنْ عباده ويعفوُ
  :گويدبا اشاره به سرزنش ملامتگران مي نمونه ديگر، سعدي در يكي از ابيات شعري خود

أر لم ني  ولوُملّا يومِ خالي بي   بعدبجان كمُ إلّا نأيتبليَ ح7ع  
  ) 118ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                              

در » نأَىَ بِجانبهِ « از عبارت » نفي جزئي« در مصراع دوم نوعي » نأيت بجانبي « عبارت 
ه ال     (آيه شريفه  رَض ونـَأىَ بِجانبـِه وإِذَا مسـ ا    وإِذَآ أنَعْمنَا علىَ الإنِسانِ أَعـ رُّ كـَانَ يؤُوسـ  8)شَّـ

مي باشد كه در حقيقت منظور ما از نفي جزئـي ايجـاد نـوعي تغييـر و تحـول      ] 83/الإسراء[
                                                 

 يد در سرم، هنگام سبكسري نتواند بوددريغا روزگار جواني كه به سبكسري سپري گشت واينك پس از دميدن موهاي سپ. 1

 »عرض كرد كه پروردگارا، استخوان من سست گشت و فروغ پيرى بر سرم بتافت« . 2

 اي آنكه بر گناه و فراموشكاري بندگانت نويد بخشايش داده اي، از تو بخشايش مي طلبم كه گناه آلوده ام و خطاكار. 3

م تا از خطاهاى ما درگذرد و گناه سحرى كه تو ما را به اجبار بر آن داشتى ببخشد، و لطف و مغفرت ما به راستى به خداى خود ايمان آوردي« .  4
 »تر از حيات فانى دنيا است خدا بهتر و پاينده

 »ايم مؤاخذه مكن پروردگارا، ما را بر آنچه به فراموشى يا به خطا كرده« . 5

 »داند بخشد و هر چه كنيد مى ناهان را مىپذيرد و گ و اوست خدايى كه توبه بندگانش را مى« . 6

 از اين پس دوستي را نمي بينم كه از عشقت ملامتم نمايد و از او دوري نگزينم . 7

 »دو ما هر گاه به انسان نعمتى عطا كنيم از آن رو بگرداند و دورى جويد، و هر گاه شر و بلايى به او روى آورد به كلى مأيوس و نااميد شو« .  8
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باشـد؛ يعنـي شـاعر ضـمير مـتكلم      دأ براي جايگزيني در متن مقصـد مي مختصر در متن مب
نمونه ديگري از اين تغييرات جزئـي  . نموده است» ـه«را جايگزين ضمير متصل » ي«وحده

  :بيت شعري زير نيز بكار رفته استدر 
  1و سيلَ دموعي بانتثارِ الكوَاكبِ    أشبه ما ألقيَ بِيومِ قيامةٍ 

  )118ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                           

بِ بانتثـارِ الكَ «كه در مصـراع دوم عبـارت شـعري     نـوعي تحـول سـاختاري ازآيـه     » واكـ
  .اشدميب] 2/الإنفطار[ 2)وإِذَا الكْوَاكب انتَثَرَت (مباركه

قرآنـي  هـاي  در اشعار تـازي خـود معمـولا عبارت    همناطور كه قبلا نيز گفته شد، سعدي
كند تا خواننده براحتي بتواند پيونـد ميـان ايـن اشـعار و آيـات      مشهور و فراگير را عرضه مي

  :را برقرار سازد مثلا در بيت شعري قرآني
  3و ألزمَهنَّ كَالحبلِ الوريد    صرمت حبالَ ميثاقي صدودا 

  ) 127ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                            

ولقََد خلَقَْنَا الإْنِسانَ ونعَلـَم   (برگرفته از آيه مباركه » ريدحبل الو«در بيت شعري فوق عبارت 
 ريِدْلِ الوبنْ حم هإِلَي نُ أقَْرَبنَحو هنفَْس ِبه ِوسسُا توباشد و اين عبارات داراي مي] 16/ق[ 4)م

عبارات شهرت و شيوع نسبي در ميان مخاطباني است كه حتي آشنايي مختصري با الفاظ و 
توان در ديگر اشعار سـعدي نيـز   ي از اين عبارتهاي مشهور قرآني را مينمونه ها. قرآني دارند

  : گويدرا بكار برده است و مي» غَابنِيوم التَّ« مثلا شاعر در جايي عبارت . بيابيم
  5يوم التَّغابنِ و استَيقظ لمزدجرِ    مثلّ وقوفَك عند االلهِ في ملأ 

  ) 142ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                             

عِ      (در حقيقت برگرفته از آيه مباركه » يوم التَّغَابنِ « عبارت  ومِ الْجمـ وم يجمعكـُم ليـ يـ
هاي قرآنـي بـراي مخاطـب براحتـي     بارتباشد كه چنين عمي] 9/غابنالت[ 6)ذَلك يوم التَّغَابنِ 

  .استقابل دريافت 
  7و إلا لم تكنُ شَهدِت جلودي    تشَابه باِلقيامةِ سوء حالي 

  ) 128ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                            

                                                 
 ار خويش را به روز قيامت همانند مي بيند و سيل اشكهايش را به پراكندگي ستارگان در روز قيامتروزگ. 1

 »و هنگامى كه ستارگان آسمان فرو ريزند «. 2

 رشته هاي پيمانم را به هجران گسستي اما من مانند شريان گردن كه با انسان پيوسته است با آن پيمانها همراه هستم.  3

 »هاى نفس او كاملا آگاهيم كه ما از رگ گردن او به او نزديكتريم ايم و از انديشه را خلق كرده و ما انسان« . 4

 خود را با گروهي از مردمان در پيشگاه خداوند و صحنه رستاخيز در نظر آر و هشيار باش نصيحت ناصحان را . 5

 »گرداند و آن روز روز غبن و پشيمانى بدكاران است ىياد آريد روزى كه خدا همه شما را به عرصه محشر براى حساب جمع م«  . 6

 اگر چنين نبود پريده رنگي پوستم بر عاشقي من شهادت نمي داد. حال زار من شبيه به حال مردمان در روز قيامت است . 7



  255/ر عربي سعدي شيرازيچگونگي حضور آيات قرآني در اشعا
 

 

شعري فوق شاعر پريشان احوالي خويش را بـه حـال انسـان در روز قيامـت تشـبيه      در بيت 
كرده است كه  گاهي چهره افراد نيز حكايت از اين پريشـاني دارد؛ سـپس بـراي بيـان ايـن      

عليه اعمـال بشـري در روز قيامـت كمـك     » شهادت پوست انسان« معني صراحتا از مفهوم 
  .گرفته است

  
  يرپذيريدر فرآيند تاث» نفي كلي« 

از مـتن   كـوچكي  ةتنها لاي ـبطوريكه  تأثير و تأثر است ةبالاترين مرتب در حقيقتسطح سوم 
. يابـد مـي  مقصد ظهـور متن  لايدرلابجزئي  با استفاده از سرنخ هايي بسيار ظريف و مبدأ و
و ايـن بـدان    )78ص :اوكريسـتي  ،علـم الـنص  (شـود نيز شناخته مي» حوار«گر با نام دي» نفي كلي«مدل 

در آفـرينش مـتن    جديـد و سـياقي   شـده ي نفي در آن متن مادر به طور كلّهت است كه ج
 .جديد رخنه ميكند

؛ تاجـايي كـه خواننـده گمـان     اسـت به عنوان بالاترين رابطه ميان متون قانون نفي كلي 
و تكميـل معنـايي    وفقط نوعي استمرار اي نداردرابطههيچ متن جديد با متن پنهان كند مي

با تمسـك بـه نـوعي مـدل گفتگـويي و       در واقع نويسنده يا شاعر شود و ه ميدر آن مشاهد
  .)49-66صص: ناهم د،التناص في شعر الروا(متن سابق ميزند ةاي بر چهرنقاب تازه غيرمستقيم

ول سـروده اسـت،   سعدي در قصيده مشهور خود كه در رثاي شهر بغداد بعد از حمله مغ
  :پردازدين شهر، به ذكر ويرانيهاي بعد از حمله مغول ميگاه قديم اها وجايبعد از وصف زيبائي

  1فسالَ علي بغداد عينٌ منَ القطْرِ  أَنَّ شياطينَ القُيود تفَلَّتتَ
  ) 138ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                           

به ابليسان برخي از الفاظ مصرع دوم بيت شعري خود را از آيه شاعر با تشبيه قوم مغول 
 ولسليَمانَ الرِّيح غدُوها شَهرٌ ورواحها شَهرٌ وأسَلنْاَ لَه عينَ الْقطرِْ ومنَ الجْنِِّ مـن يعمـلُ   (مباركه 

نْ أَمع منْهزِغْ من يمو هببِإِذْنِ ر هيدنَ يييرِ بعذاَبِ السنْ عم قْهاقتباس نمـوده  ] 12/سبأ[ 2)رِناَ نُذ
است؛ بدين معني كه با اشاره به روانه شدن سيل خون در بغداد در نتيجه حملـه مغـول، از   

ولي در اين فرآيند نفي كلي، الفاظ قرآني در . گيردشبيه قرآني با همان الفاظ كمك مييك ت
ناقض با سياق اوليه بكار رفته است، چرا كه معناي اوليـه  آفرينش يك متن جديد و كاملا مت
بكار رفته درحاليكه بيت شعري سعدي اشـاره بـه قـوم    ) ع(و مبدأ در وصف حضرت سليمان

                                                 
 گويي ابليسان زنجيري رها گشته بودند و چشمه اي از مس مذاب بر بغداد جاري گشته بود. 1

برد و عصر يك ماه، و معدن مس گداخته يا نفت يا معادن ديگر را براى  سخّر سليمان ساختيم كه بساطش را صبحگاه يك ماه راه مىو باد را م«  . 2
پرداختند و از آنها هر كه سر از فرمان ما بپيچد عذاب آتش سوزانش  او جارى گردانيديم، و برخى از ديوان به اذن پروردگار در حضورش به خدمت مى

 »يمچشان مى
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باشد كه گـاهي  مي» نفي كلي«ز همان سبك سوم يا مغول دارد و اين بيت شعري مصداقي ا
  .د با سياق اوليه كاملا متفاوت استسياق جدي

پـردازد  باي غزلي خود به وصف آتش عشقي ميايي ديگر در ضمن معاني زيسعدي در ج
  :كه در قلب او زبانه كشيده بطوريكه با هيچ آبي حتي به عظمت درياها سيراب نخواهد شد

 ُسيغهي ورا     ظمَأٌ بقِلَبي لا يكَادحب الزَّلال و لوَ شَربت 1رشف  
  )147ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                            

از نوشـيدن  » سـيراب نشـدن  «معنايي كه در اين بيت شعري بيشتر مشهود است وصف 
وما هو بِميت يتجَرَّعه ولاَ يكاَد يسيغُه ويأتْيه الْموت من كُلِّ مكاَنٍ  (آب بوده كه در آيه مباركه 

آيه مذكور در قرآن كـريم در  . بدان اشاره شده است] 17/إبراهيم[ 2)ومن ورآئه عذاَب غَليظٌ 
شـوند  نوشـانده مي ذكر اوصاف ستمگران متكبري است كه در روز قيامـت از آبـي مـتعفن و    
مجمـع البيـان   (د كرد بطوريكه براي آنان غيرقابل تحمل خواهد بود وعطش آنان را سيراب نخواه

فرآينـد  » نفـي كلـي  «ولي سـعدي معنـاي آيـه را طبـق قاعـده       )474ص :طبرسي ،6 في تفسير القرآن، ج
  .بينامتني در سياقي جديد وبراي توصيف عطش عشق در قلب خويش بكار برده است

يده در قصـايد تـازي سـعدي، حسـن مطلـع قص ـ     » نفـي كلـي  «نمونه ديگر از مصـاديق  
  :باشد كه چنين آمده استر بغداد ميمشهورش در رثاي شه

بلا تَجري ح دامعبجفنيَ الم كرِ           ستليَ الساستطالَ ع ا طغَيَ الماء3فلََم  
  )131ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                        

إِنَّا لَما طَغَى  (م و الفاظ مصراع دوم بيت شعري فوق برگرفته از آيه قرآني قسمتي از مفهو
حضرت اشاره كوتاهى به سرنوشت قوم باشد كه مي] 11/الحاقة[ 4) الجْاريِةِالْماء حملنْاَكمُ في 

ر هاى قوم طغيانگ و خانه ،قصرها ،باغها، مزارعبطوريكه  و مجازات دردناك آنها كرده )ع( نوح
 سوار بر كشتى شـدند  )ع(مؤمنان نجات يافتند همراه نوح تنها گروهو  همه زير آب فرو رفت

ولي شاعر با بهره جويي از قسمت ابتدائي آيه كريمه، طغيان  ).443ص :، مكارم شـيرازي 24 تفسير نمونه، ج(
د بكار برده تا شدت سيل اشك خود را بيـان دار  )ع(اشك خود را به جاي طغيان طوفان نوح

  .استكه سياق اين دو سخن كاملا با يكديگر متفاوت 

                                                 
 دلم آنچنان عطشناك است كه اگر آب درياها را بنوشم سيراب نخواهد شد. 1

 »آشامد و گواراى او نشود، و از هر جانب مرگ به وى روى آورد ولى نميرد و فراروى او عذابى سخت خواهد بود آن آب پليد را جرعه جرعه مى«. 2

 آب طغيان نمايد از كرانه هاي رود درگذردسرشكها را با مژگانها بازداشتم كه فرونريزد، اما چون .  3

 »ما چون طوفان دريا طغيان كرد شما را به كشتى نشانديم و نجاتتان داديم«.  4



  257/ر عربي سعدي شيرازيچگونگي حضور آيات قرآني در اشعا
 

 

شاعر در همين قصيده و در ادامه به فناپذيري انسان و موجودات جهان در برابر مشيت الهي 
  :اشاره ميكند تا بدين طريق بتواند مرحمي بر قلب زخم ديده خود بگذارد

 1بالتَّعاظمُِ و الكبرِ لكَانَ جديراً         نَ ذو مالٍ منَ الموت خالدا و لوَ كا

  )139ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                              

داند تا بدين بهانه ويرانـي شـهر بغـداد را بعـد از     مال اندوزي را مايه جاودانگي نميشاعر 
اصل فناپـذيري موجـودات   . آباداني، سنت مرسوم موجودات جهان خاكي در فناپذيري بداند

اين جهان مادي بارها در قرآن كريم و در آيات متعدد بدان اشاره شده اسـت ولـي آنچـه در    
 2)يحسب أنََّ مالـَه أخَلْـَده   (از آيه كريمه » نفي كلي«بيت فوق بكار رفته است نوعي فرآيند 

به بن مغيره نازل شد كه بارها باشد كه مفسران معتقدند در لعن و توبيخ وليد مي] 3/الهمزّة[
بايـد   ).606ص: ، سـبزواري نجفـي  1ارشاد الأذهان فـي تفسـير القـرآن، ج   (پرداختمي) ص(آزار و اذيت رسول اكرم 

ري سعدي كاملا متفاوت توجه داشت كه سياق معنايي آيه فوق در قرآن كريم با انديشه شع
حقيـر و تهديـد مشـركان بـوده     باشد؛ بدين معنا كه آيه قرآني نـوعي تـوبيخ، ت  ومتناقض مي

درحاليكه سياق شعري سعدي، رثاي شهر بغداد و سپس نوعي پنـد و انـدرز در قالـب شـعر     
  :در بيت  .است

  3فلَي بِك شغُلٌ عن ملامةِ عاتبِ     و إن عتَبوا ذَرهم يخوضوُا و يلعبوا 
  ) 119ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                            

شاعر براي اشاره به ملامتگران خود در حال وهواي عشق از الفاظ و مفاهيم قرآني بهـره  
  جسته است؛ بطوريكه 

ي خـَوضٍ     (از آيات مباركه » نفي كلي«مصراع اول بيت فوق داراي فرآيند  م فـ الَّذينَ هـ
بْلعونَ          (و ] 12/الطور[ 4)ونَ يد ذي يوعـ ومهم الَّـ ى يلـَاقوُا يـ وا حتَّـ  5)فـَذَرهم يخوُضـُوا ويلعْبـ

فـَذَرهم يخوُضـُوا    (و] 91/الأنعـام [ 6)قلُِ اللهّ ثمُ ذَرهم في خوَضهمِ يلعْبونَ  (و] 42/ المعارج[
مهمولَاقوُا يتَّى يوا حبْلعيونَ  ودوعي يباشد كه شاعر آنچه در توصـيف  مي] 83/الزخرف[ 7)الَّذ

كفار و مشركين در آيات قرآني بكار رفته است بـه ملامتگـارن خـويش نسـبت داده اسـت؛      

                                                 
 اگر ثروتمندي را از مرگ رهايي باشد سزد كه جلوه فروشد و تكبر نمايد . 1

 »پندارد كه مال و دارايى دنيايش عمر ابدش خواهد بخشيد«.. 2

 رخيزند بگذار تا داد سخن دهند و دل خوش دارند كه من از تو به ملامت ايشان نمي پردازماگر به ملامتم ب. 3

 »آنان كه به بازيچه دنيا فرو شدند«  . 4

 »پس آنها را به كفر و ضلالت خود بگذار كه به بازيچه دنيا دل بازند تا با روزى كه وعده عذاب آنهاست رو به رو شوند«. 5

 »ل و كتاب فرستد، سپس آنها را بگذار تا به بازيچه خود فرو روندخداست كه رسو: بگو« . 6

 »اى رسول، كافران را بگذار تا به عالم حيوانيت فرو روند و به بازيچه دنيا سرگرم باشند تا روزى را كه به آنها وعده شده ببينند« . 7
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بنابراين تناقض ميان سياق تهديد و توبيخ در آيات قرآني بـا سـياق غـزل سـرايي در شـعر      
  .جلوه ميكندوجيه و پذيرفتني كاملا قابل ت» نفي كلي« سعدي طبق قاعده 

در اشعار تازي سعدي نمونه هاي جديد و زيبايي از تركيب معاني قرآني با مفاهيم غزلي 
  :مثلا در بيت شعري. يافت ميشود

  1بيني و بينَك موعداً لنَ يخلفَا        يا طيف إن غَدر الحبيب تَجانُبا 
  ) 150اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي، ص(                                                                   

ك   (معنا و مفهوم و تا حدودي نيز الفاظ بيت شعري فوق برداشتي از آيه كريمه  فلََنأَْتينَّـ
قـَالَ  (يا ] 58/طه[ 2)نت مكَانًا سوى بِسحرٍ مثلْه فَاجعلْ بينَنَا وبينَك موعدا لَّا نُخلْفهُ نَحنُ ولَا أَ

باشـد  مي] 97/طـه [ 3)أنَ تقَوُلَ لَا مساس وإنَِّ لَك موعدا لَّنْ تُخلْفَـَه  الحْياةِ فَاذْهب فإَنَِّ لَك في
در قرآن كريم بكار رفته است ) ع(هايي را كه در سياق داستان حضرت موسي كه شاعر وعده

  .اي وفاداري در پيمان ناگسستني با محبوب خويش نزديك ساخته استهاي خود بر به وعده
  

  نوع جديدي از اقتباس
اشعار عربي البته در پايان سخن شايسته است كه به نوعي هنرمندي ديگر از تاثير قرآني در 

باشد؛ بدين معنا اول و سوم فرآيند تاثيرپذيري مي هاياشاره كنيم كه تركيبي از مدلسعدي 
 ـكه وي در ب ه دخـل و  خشي از سخن خود با يك فرآيند متوازي آيه قرآني را بدون هيچ گون

نمايد سپس در بخش ديگري از سخن با بكارگيري قاعده نفـي  تصرفي در شعر خود نقل مي
لا به اين بيـت شـعري   مث. به ذكر معنا و مفهوم قرآني اشاره مي نمايد» حوار«كلي يا همان 
 :گويدبنگريم كه مي

  4بِأنَّ لهم دار الكرَامةِ و البشِرِ    االلهَ مخلف وعده  فلاَ تحسبنَّ
  ) 135ص: اشعار عربي سعدي، تصحيح جعفر مؤيد شيرازي(                                                                            

هشـت بـرين   شاعر با رثاي كساني كه به دست قوم مغول به شهادت رسيدند آنهـا را در ب 
گونـه دخـل و تصـرفي از    ري خود را نقل مستقيم و بدون هيچدانسته و مصراع اول بيت شع

آورده ] 47/ابراهيم[ 5)فَلاَ تَحسبنَّ اللهّ مخلْف وعده رسلهَ إنَِّ اللهّ عزيِزٌ ذُو انْتقَامٍ  (آيه كريمه 
                                                 

 تو ميعادي است كه هرگز خلاف نخواهد پذيرفت اگر او با شكستن پيمان از من دوري گزيد ميان من و! هان اي خيال محبوب. 1

آنكه هيچ يك از ما  اى موسى، ما هم در مقابل سحر تو سحرى البته خواهيم آورد پس ميان ما و خودت موعدى معين كن كه بى: فرعون گفت«  . 2
 »خلف وعده كنيم در سرزمين مسطحى كه خلايق ببينند، براى سحر و ساحرى مهيا شويم

از ميان ما برو كه تو در زندگانى دنيا به مرضى معذب خواهى شد كه همه از تو متنفر شوند و دايم گويى كسى مرا نزديك نشود، و : تموسى گف« . 3
 »گاهى در دوزخ دارى كه با تو تخلف نخواهد شد در آخرت هم وعده

 ماني خواهد بودهرگز گمان مبر كه پروردگار در اين وعده خلاف ورزد كه ايشان را خانه عزت و شاد .5

 »پس هرگز مپندار كه خدا وعده خود با رسولانش را خلاف كند كه البته خدا مقتدر و انتقام كشنده است«. 5
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ولنَ يخلْف (تكرار شده است از جمله است كه البته چنين معنايي در آيات متعدد قرآني نيز 
ه   (و ] 47/الحج[ 1)اللَّه وعده وإنَِّ يوما عند ربك كأََلْف سنةٍَ مما تعَدونَ  وعد اللَّه لَا يخلْف اللَّـ

د     يةٌمبنغُرفَ  (و ] 6/الروم[ 2)وعده ولكَنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَا يعلَمونَ  ار وعـ ا الأْنَهْـ تَجريِ من تَحتهـ
 اديعالْم اللَّه فْخللَا ي نفـي  « اما مصراع دوم بيت فوق الذكر طبـق قاعـده   ]. 20/الزمر[ 3)اللَّه

برداشتي از مفهوم قرآني جايگاه والاي نيكوكاران در بهشت اعلي اسـت كـه در آيـات    » كلي
از . ي تركيب لفظي كاملا جديـد بـه ارائـه آن پرداختـه اسـت     متعدد وارد شده و شاعر با نوع

لهَم الْبشْرىَ  (: مصدايق قرآني اين مفهوم مي توان به اين آيه شريفه اشاره كرد كه ميفرمايد
و يـا  ]. 64/نسيو[ 4)الدنْيا وفي الآخرَةِ لاَ تَبديلَ لكلَمات اللهّ ذَلك هو الفْوَز العْظيم  الحْياةِفي 

لهَم دار السلاَمِ عند ربهـِم   (: فرمايدكه نزديك به همين مفهوم است و ميآيه مباركه ديگري 
 ].127/الأنعام[ 5)وهو وليهم بِما كَانوُاْ يعملوُنَ 

  
  نتيجه 

نگـاه   بنابرآنچه گذشت، موضوع بكارگيري مضامين قرآني در اشعار تازي سعدي نياز به يـك 
بررسي سطوح مختلـف  . باره داردرد كه حكايت از هنرمندي منحصر بفرد شاعر در اينتازه دا

روابط لفظي و معنايي اين اشعار  كميت و تواند ما را به كيفيتميحضور قرآني در اين اشعار 
جديـد از ايـن    دركييهاي ادبي و بلاغي آن و رسيدن به ئبا مفاهيم بلند قرآني و تبيين زيبا

ار كمك كند كه معمولا بازخواني اين اشعار در چارچوب يك فرايند تـاثير پـذپري و يـا    اشع
  .باشداي نمي سانهاقتباس ساده قرآني داراي چنين ابعاد زيباشنا

 هـيچ تغييـر   سعدي در اشعار تازي خود گاهي با فرآيند متـوازي، مـتن قرآنـي را بـدون    
ابـداع و  قرآنـي داراي كمتـرين    رپـذيري تاثي وتحولي در اشعار خود آورده بطوريكه اين مدل

رت تمام بكـار  لاي ابيات خود الفاظ و معاني قرآني را با مهااما وي گاهي در لاب. استنوآوري 
به مصداق قاعده نفي كلي، الفاظ قرآني را در آفرينش يك مـتن و  گيرد؛ بدين صورت كه مي

يبايي خاص بـه اشـعار خـود    سياق جديد و گاهي كاملا متناقض با سياق اوليه بكار برده و ز
  .اي وارد شود افزوده است بي آنكه به قداست الفاظ و عبارت قرآني خدشه

                                                 
 »و هرگز خدا در وعده خود به عذاب آنان خلف نخواهد كرد، و همانا يك روز نزد خدا و از نظر حلم او چون هزار سال به حساب شماست«. 1

 »ه خدا هرگز خلاف وعده نكند، و ليكن اكثر مردم از اين حقيقت آگاه نيستنداين وعده خداست ك« . 2

و ليكن آنان كه متقّى و خدا ترس شدند براى آنها در بهشت رضوان و باغ فردوس جاويدان كاخ و عمارتها بالاى يكديگر بنا شده است كه در جل« . 3
 »كه خدا هرگز وعده خود را خلاف نخواهد كرداين بهشت ابد وعده خداست . آن عمارات نهرهاى آب جارى است

سخنان خدا را تغيير و تبديلى . آنها را پيوسته بشارت است هم در حيات دنيا به مكاشفات در عالم خواب و هم در آخرت به نعمتهاى بهشت«. 4
 »نيست، اين است فيروزى بزرگ

 »و سرپرست آنهاست براى آنكه نيكوكار بودند آنها را نزد خدا دار سلامت و خانه آسايش است و خدا دوستدار« . 5
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نش قـرار  سعدي در بكارگيري آيات قرآني، معمولا تراكيب و عباراتي را مورد گـزي  همچنين
باشد تا ذهن خواننـده دچـار گمراهـي و    در قرآن كريم مي» تكرار«دهد كه داراي ويژگي مي

ي در ايجاد پيوند ميان اشعار و مضامين قرآني نشود و از طرفـي ديگـر هنرمنـدي    عدم تواناي
حال از متـون   ايجا و به مقتضب يها استفادهادبي اشعار نيز به قوت خود باقي بماند كه اين 

فرهنـگ  بـر   وينشان از علم و اطلاع فـراوان  در اشعار تازي سعدي، آن  يگستردگ قرآني و
  .دارد قرآني
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